
سفیر اسبق ایران در پاکستان در گفت‌وگو با »ایران« تشریح کرد

 پاکستان می‌تواند 
در پرتو نقش 

جدید خود به 
عنوان میانجی 

فعال و قابل 
اعتماد  در گام 

بعدی به حصول  
دستاوردهای 

بر-برد در روابط 
دوجانبه با 

ایران امیدوار 
باشد.  به‌ویژه 
در حوزه‌هایی 

مانند انرژی 
و کریدورهای 

ترانزیتی که بر 
اساس توافق 

۲۰۰۸، ماهیتی 
دوطرفه 

و مبتنی بر عمل 
متقابل دارد

و عربســـتان ســـعودی انجام داده اســـت؛ به‌ویژه در 
دوره‌ای کـــه روابـــط دیپلماتیک دو کشـــور قطع بود. 
در آن مقطـــع، اســـام‌آباد حتـــی اقـــدام بـــه اعـــزام 
نمایندگانـــی بـــه تهران کـــرد، امـــا ایـــن تلاش‌ها به 
نتیجه ملموســـی نرســـید و در نهایت کشوری دیگر 
توانســـت بـــا میزبانـــی گفت‌وگوهـــای دو طـــرف، به 

حصـــول توافـــق کمـــک کند.
به‌نظـــر می‌رســـد پاکســـتان در روابط خود بـــا ایران 
و عربســـتان با نوعـــی ملاحظـــات و محدودیت‌های 
سیاســـی مواجه اســـت کـــه امـــکان اتخـــاذ مواضع 
قاطـــع را برای آن دشـــوار می‌کند. این کشـــور اگرچه 
همـــواره تلاش کرده نقش ســـازنده‌ای ایفـــا کند، اما 
این تلاش‌هـــا غالباً بـــه دلیل همیـــن ملاحظات به 

نتیجه مطلوب نرســـیده اســـت.
نکتـــه دیگـــر بـــه ابعـــاد حقوقـــی و امنیتـــی روابـــط 
منطقـــه‌ای بازمی‌گـــردد. جمهوری اســـامی ایران در 
تعامل با عربســـتان ســـعودی همواره ســـعی داشته 
ســـطح تنش‌هـــا را کنتـــرل کنـــد. حتی در مـــواردی 
کـــه اقداماتی علیـــه پایگاه‌هـــای ایالات متحـــده در 
منطقه صورت گرفتـــه، این اقدامات از منظر حقوقی 
متوجه خاک کشورهای میزبان، از جمله عربستان، 
تلقـــی نمی‌شـــود، بلکه به‌عنـــوان هدف قـــرار دادن 

تأسیســـات و منافـــع آمریکا ارزیابی می‌شـــود.
کـــه  دارد  اهمیـــت  جهـــت  آن  از  موضـــوع  ایـــن 
میان پاکســـتان و عربســـتان یـــک پیمـــان دفاعی 
وجـــود دارد کـــه بـــر اســـاس آن، حملـــه بـــه خاک 
یکـــی به‌منزله حملـــه به دیگـــری تلقی می‌شـــود. 
عدم واکنـــش پاکســـتان یا عدم درخواســـت 
واکنـــش از ســـوی عربســـتان، می‌توانـــد 
نشـــان‌دهنده این برداشـــت باشـــد که 
اقدامـــات صورت‌گرفتـــه، تعـــرض به 
حاکمیت ســـرزمینی عربســـتان 
محســـوب نشـــده اســـت. این 
تفسیر حقوقی، به‌طور 

مشـــابه در مورد ســـایر کشـــورهای منطقه که میزبان 
پایگاه‌هـــای آمریکا هســـتند نیز قابل تعمیم اســـت.

 
با توجه به وابستگی انرژی پاکستان و سابقه 

پروژه‌هایی مانند خط لوله صلح، چرا این 
کشور تاکنون تمایل جدی برای همکاری 
نشان نداده است؟ آیا در شرایط فعلی و با 

نقش میانجی‌گری پاکستان، می‌توان انتظار 
رویکردی جدید در روابط ایران و پاکستان 

داشت، یا پس از پایان بحران، وضعیت به روال 
گذشته بازمی‌گردد؟

پاکستان در سیاست‌گذاری‌های خود همواره تلاش 
کرده با اســـتفاده از گزینه‌های متعـــدد، نوعی موازنه 
را حفـــظ کند. در خصوص خط لولـــه گاز میان ایران 
و پاکســـتان که با خـــروج هند عملاً دیگـــر نمی‌توان 
آن را »خـــط لوله صلح« نامید باید توجه داشـــت که 
ذی‌نفع اصلی و حتی متضرر اصلـــی عدم اجرای آن، 
خود پاکســـتان بوده است. بســـیاری از کارشناسان و 
صاحب‌نظران پاکســـتانی نیز بر ایـــن موضوع تأکید 
دارنـــد. در صـــورت اجرای ایـــن پـــروژه و تحقق تعهد 
ایـــران مبنی بـــر صـــادرات روزانه حـــدود ۳۰ میلیون 
مترمکعـــب گاز، بخـــش قابـــل توجهـــی از کمبـــود 
انـــرژی پاکســـتان برطـــرف می‌شـــد. ایـــن در حالی 
اســـت که روش‌های جایگزین مانند واردات موردی 
LPG از طریـــق کامیـــون یا دریافـــت LNG به‌صورت 
محموله‌هـــای دریایی، نه از حیث پایداری و نه از نظر 
اقتصادی، قابل مقایســـه با یک خط لوله بلندمدت 
و تجمیع‌کننـــده انـــرژی نیســـتند. ایـــن خـــط لوله 
می‌توانســـت برای یک دوره حداقل ۲۰ ساله، امنیت 

انرژی نســـبتاً پایـــداری برای پاکســـتان فراهم کند.
با این حال، پاکســـتان در این زمینه با دو محدودیت 
جـــدی مواجـــه بـــود؛ اول، ناتوانـــی در تأمیـــن مالی 
پـــروژه از منابع داخلـــی و عدم موفقیـــت در جذب 
ســـرمایه‌گذاری خارجـــی، کـــه تـــا حد زیادی ناشـــی 

از شـــرایط سیاســـی و اقتصـــادی حاکـــم بـــر فضـــای 
بین‌المللـــی بـــود. دوم، ملاحظـــات ژئوپلتیکـــی و 
فشـــارهای برخی بازیگران منطقـــه‌ای و فرامنطقه‌ای 
کـــه موجب احتیـــاط و حتـــی تعلـــل اســـام‌آباد در 
پیشـــبرد این پروژه شـــد. در عمل، پاکســـتان تلاش 
کـــرده اســـت میـــان ایـــران و ســـایر بازیگـــران نوعی 
توازن برقرار کنـــد؛ رویکردی که اگرچه در کوتاه‌مدت 
ممکن اســـت مزایایی داشته باشـــد، اما در این مورد 
خـــاص، به زیـــان منافع ملـــی خود این کشـــور تمام 
شـــده اســـت. افزون بر ابعـــاد اقتصادی، ایـــن پروژه 
از منظـــر ژئو‌اســـتراتژیک نیز برای پاکســـتان اهمیت 
بالایی داشـــت و می‌توانســـت موقعیت این کشور را 
به‌عنـــوان یک کریدور انـــرژی، هم در ارتبـــاط با هند 
و هـــم در چهارچوب همکاری با چیـــن، تقویت کند. 
در حـــوزه کریدورهای بین‌المللی نیـــز از منظر کلان، 
پیوســـتن پاکســـتان به کریدورهای ترانزیتی ایران از 
جمله کریدور شـــمال-جنوب و شرق-غرب می‌تواند 
بـــرای هر دو طـــرف مزیت‌آفرین باشـــد. ایـــن گزینه 
عمـــاً زمانـــی موضوعیـــت پیـــدا می‌کند کـــه مقصد 
نهایـــی، کشـــور ثالثـــی مانند چیـــن باشـــد، چراکه 
پاکســـتان بـــه‌ دلایـــل سیاســـی تمایلی به تســـهیل 
ترانزیت به مقصد هنـــد ندارد و در مورد افغانســـتان 
نیـــز ایـــران خـــود دارای مســـیرهای زمینی مســـتقل 
است. در این زمینه در سال 2008 موافقتنامه‌ای بین 
دو کشـــور به امضا رســـیده اســـت که طی آن موضوع 
ترانزیـــت مبتنـــی بر اصـــل عمل متقابـــل یعنی رفت 
و برگشـــت در نظر گرفته شـــده اســـت. این موضوع 
در چهارچوب توافقـــات میان نهادهـــای ذی‌ربط، از 
جملـــه وزارت راه دو کشـــور تعریف شـــده اســـت. در 
مجمـــوع، این امیـــد وجـــود دارد که پـــس از عبور از 
شـــرایط بحرانی فعلـــی، فضای جدیدی شـــکل گیرد 
که در آن پاکســـتان با تمرکز بیشـــتر بـــر منافع ملی 
خـــود، رویکـــردی فعال‌تـــر و واقع‌بینانه‌تـــر در قبـــال 

همکاری‌های زیرســـاختی بـــا ایران اتخـــاذ کند.

چرا پاکستان در این مقطع زمانی تا این حد 
در تعاملات میان ایران، ایالات متحده و سایر 

کشورها فعال بوده است، در حالی که دیگر 
کشورها از چنین ظرفیتی برخوردار نبودند؟ 

پاکســـتان در چند ســـطح خـــود را به‌عنـــوان یکی از 
مدخل‌هـــای اثرگـــذار در مدیریـــت بحرانـــی کـــه در 
منطقـــه خلیج فارس شـــکل گرفته، تلقـــی می‌کند. 
اول، همســـایگی این کشـــور با ایران است که به‌طور 
طبیعی نوعی احســـاس مســـئولیت و تعلـــق خاطر 
ایجـــاد می‌کند. همان‌گونه که پیش‌تر نیز مشـــاهده 
شـــده، کشـــورهایی مانند عمان به‌واسطه موقعیت 
جغرافیایـــی خـــود در چنیـــن موضوعاتـــی ورود پیدا 
کرده‌انـــد؛ ترکیه نیز تمایل خود را بـــرای ایفای نقش 
اعلام کرده و پاکســـتان نیز در همیـــن چهارچوب، از 

ظرفیت همســـایگی بهره‌مند اســـت.
نکته دوم، میـــزان تأثیرپذیری پاکســـتان از تحولات 
جاری در منطقه اســـت. هرچند بســـیاری از کشورها 
از وضعیـــت موجود متضرر شـــده‌اند، اما وابســـتگی 
بالای پاکســـتان به منابع انرژی خلیج فارس، بویژه 
نفت و گاز، موجب شـــده هزینه‌هـــای اقتصادی این 

کشـــور به‌طور قابل‌توجهـــی افزایش یابد.
ســـومین عامل، پیامدهـــای اجتماعـــی و اقتصادی 
این بحـــران بر جامعه پاکســـتان اســـت که مشـــابه 
بسیاری از کشـــورها قابل توجه بوده، هرچند شدت 
آن در پاکســـتان به‌دلیـــل برخی آســـیب‌پذیری‌های 
ســـاختاری بیشـــتر اســـت. با این حـــال، مهم‌ترین 

عامـــل را می‌تـــوان در انتخـــاب پاکســـتان از ســـوی 
ایالات متحده جســـت‌وجو کرد. در مردادماه ســـال 
گذشـــته، عاصم منیر ســـفری به واشـــنگتن داشت 
و در جریـــان دیـــداری بـــا رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا، 
گفت‌وگوهایـــی مفصل و همـــراه با تبـــادل امتیازاتی 
میان دو طرف صورت گرفت. در آن نشست، دونالد 
ترامپ به نکته‌ای اشـــاره کرد که بخشـــی از آن نیز در 
رســـانه‌ها بازتاب یافت؛ از جمله اینکه پاکســـتانی‌ها 
شـــناخت بهتـــری از ایرانیان نســـبت به بســـیاری از 

کشـــورها دارند. 
این اظهارنظـــر را می‌تـــوان به‌نوعی بیانگـــر انتظار یا 
درخواســـت غیرمســـتقیم از پاکســـتان بـــرای ایفای 
نقـــش در ایـــن معادلـــه تلقی کـــرد. در پـــی تحولات 
بعـــدی، بـــه نظـــر می‌رســـد ایـــالات متحـــده نوعـــی 
هم‌ســـویی و آمادگـــی در میان نهادهـــای حاکمیتی 
پاکســـتان، بویژه ارتش این کشـــور، مشـــاهده کرده 
و در همیـــن راســـتا، از اســـام‌آباد بـــرای کمـــک به 
مدیریـــت و خـــروج از وضعیت موجود درخواســـت 
همکاری کرده اســـت. از این رو، پاکســـتان نیز نوعی 
احســـاس مســـئولیت و تکلیف در این زمینـــه برای 

خود قائل اســـت.
 

برخی تحلیل‌ها نقش اصلی میانجی‌گری را 
به چین نسبت می‌دهند و پاکستان را در این 

چهارچوب عمل‌کننده می‌دانند. با توجه به 
دیدگاهی که پاکستان را بیشتر در امتداد نقش 

ایالات متحده ارزیابی می‌کند، جایگاه روابط 
چین و پاکستان در این میان چگونه قابل 

تبیین است؟
ایـــن گـــزاره تا حـــدی قابل قبول اســـت، امـــا از وزن 
و ثقـــل تعیین‌کننـــده برخوردار نیســـت. پاکســـتان 
به‌طـــور ســـنتی تـــاش کـــرده در تنظیـــم مواضـــع 
خـــود، هیچ‌یـــک از اضلاع اصلـــی معادلـــه را از خود 
ناخشـــنود نســـازد. شـــواهد نیز نشـــان می‌دهد که 
اســـام‌آباد پیـــش از آغـــاز تبـــادل رســـمی نظـــرات 
میـــان ایـــران و ایـــالات متحـــده، تلاش‌هایـــی برای 
هم‌فکـــری منطقـــه‌ای انجـــام داده اســـت؛ از جمله 
میزبانی نشســـت‌هایی با حضور وزرای خارجه برخی 
کشورهای مهم منطقه نظیر ترکیه، مصر و عربستان 
سعودی. پس از این رایزنی‌ها، مقامات پاکستانی، از 
جمله نخســـت‌وزیر وقت، سفری به چین داشتند و 
پیشـــنهادهایی را مطرح کردند که با این حال، مورد 
پذیرش جمهوری اســـامی ایران قـــرار نگرفت. این 
روند نشـــان می‌دهد که پاکســـتان در تلاش است با 
حفظ نقش فعـــال خود، حمایـــت و همراهی چین 
را نیز از دســـت ندهد و موازنـــه‌ای میان گرایش‌های 
مختلـــف در سیاســـت خارجی خـــود برقرار ســـازد.
اظهارات رئیس‌جمهـــوری آمریکا نیز این برداشـــت 
را تقویـــت می‌کنـــد؛ بویـــژه آنجـــا کـــه به‌صراحت از 
نقش‌آفرینـــی مقامـــات پاکســـتانی در پیشـــبرد این 
روند یاد کـــرده اســـت. در مجموع، می‌تـــوان گفت 
پاکســـتان در حـــال ایفای یک نقش چندلایه اســـت 

که تـــاش دارد هم‌زمـــان رضایت بازیگـــران مهمی 
چون آمریـــکا و چیـــن را حفظ کند.

پاکستان چگونه توانسته در عین 
حفظ روابط با ایران و عربستان، 

موازنه خود را در بحران اخیر حفظ 
کند و آیا این نقش میانجی‌گرانه 

می‌تواند در چهارچوب منافعش 
به تقویت جایگاه منطقه‌ای این 

کشور منجر شود؟
نیـــز  گذشـــته  در  پاکســـتان 

تلاش‌هایـــی بـــرای ایفـــای 
ن  میـــا نجـــی  میا نقـــش 
جمهـــوری اســـامی ایـــران 
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گـــروه دیپلماســـی  / رضا عدالتی پـــور -     برخـــاف تصور رایج کـــه تحرکات اخیـــر پاکســـتان را صرفاً در 
چهارچـــوب میانجی‌گری منطقـــه‌ای تحلیل می‌کنـــد، برخی نشـــانه‌ها حکایـــت از آن دارد که نقش 
اســـام‌آباد، در پیوند با طراحی‌های کلان‌تر تعریف شـــده اســـت. ماشـــاءالله شـــاکری، ســـفیر اسبق 
ایـــران در پاکســـتان، در گفت‌وگو بـــا »ایران« با تشـــریح ابعاد کمتر دیده‌شـــده ایـــن نقش‌آفرینی، از 
وابســـتگی‌های انـــرژی، ملاحظـــات ژئوپلتیکی و تلاش پاکســـتان بـــرای حفظ موازنه میـــان آمریکا، 

چین و بازیگـــران منطقه‌ای پـــرده برمی‌دارد. 
نقشـــی که در عین حـــال می‌تواند در صورت تداوم، به گشـــایش‌هایی در روابط تهران و اســـام‌آباد 
منجر شـــود، به‌ویـــژه در حوزه‌هایی ماننـــد انرژی و کریدورهـــای ترانزیتی که بر اســـاس توافق ۲۰۰۸، 

ماهیتـــی دوطرفه و مبتنی بر عمـــل متقابل دارند.

گفت و گو


